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 »همه‌چیز به دو سـال گذشـته برمی‌گردد؛ درست همان زمانی 
گزارش 

روز
کـه مـزد سـال‌ها تلاشـم را گرفتـم و مدیـر بخشـی‌ از یـک اداره 

معتبر شـهری شـدم. در هامن گیـرودار شرایـط ازدواجـم بـا 

سـعید هـم جفت‌و‌جـور شـد. بی‌انصافی بـود به‌خاطـر این همه 

نعمـت، خـدا را شـکر نکنـم. دلم می‌خواسـت زمـان بایسـتد و 

روزگار شـادمانی‌هایمان همین‌طـور ثابـت بمانـد. امـا روزهـای 

دنیا همیشـه تلاطـم و بالاوپاییـن دارد و ما هم مسـتثنا نبودیم؛ 

فقـط چنـد مـاه از زندگـی مشترکمان می‌گذشـت. روزی را کـه 

دو خـط قرمـز روی دسـتگاه بیبی‌چک)کیت خانگـی بارداری( 

نشسـت، هیچ‌وقـت از خاطـر نمی‌بـرم. برخالف همـه مادرهـا 

وقتـی تسـت بـارداری‌ام مثبت شـد، انـگار بدترین خبر دنیا را 

شـنیدم. تـا یـک هفتـه سـکوت کـردم و حرفـی نمـی‌زدم. فکـر 

می‌کـردم حـالا کـه بخـت یـارم شـده اسـت و موقعیـت کاری‌ای 

کـه سـال‌ها برایـش زحمـت کشـیده بـودم پیـش آمـده اسـت، 

وقت مادر شدن نیست. ولی خدا که بخواهد، می‌شود و من مادر شدم«.»سامان« 

حـالا همه دنیـای مریم اسـت. مریم خجالـت می‌کشـد بگوید برای سـقط او چه 

کارهایـی کـرده اسـت. وقـت تعریـف کـردن، سرش را پاییـن می‌انـدازد: »روزی 

چندبـار کیسـه برنـج پنج‌کیلویـی را سـه طبقـه بالاوپاییـن مـی‌آوردم. هرچـه 

وسـیله سـنگین بود، حرکـت دادم. دم‌کرده زعفـران جزو وعده‌هـای غذایی‌ام 

شـده بود، فقـط شـانس آوردم که سـعید با تزریـق آمپولی کـه می‌گفتنـد جنین 

را به‌صـورت تضمینـی سـقط می‌کنـد، مخالفـت کـرد. همـه این‌هـا تا زمانـی بود 

کـه صـدای تپـش قلبش را نشـنیده بـودم. بعـد از شـنیدن ضربان قلـب کوچک 

آرن، انگار دنیا قشنگ‌تر شده بود«.البته پایان این روایت برای همه خانم‌هایی 

که ناخواسـته بـاردار می‌شـوند، به همین قشـنگی نیسـت؛ مادر شـدن ورود به 

دنیایـی جدیـد بـا دغدغه‌هـای تـازه اسـت کـه برخی حـاضر نیسـتند زیـر بار آن 

برونـد و درمیـان آن‌هـا، کسـانی پیـدا می‌شـوند کـه از سر ناآگاهـی، تصمیـم بـه 

از میـان برداشتن جنیـن می‌گیرنـد. گفتن روایت‌هـا از مـا و قضـاوت کـردن بـا 
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جاهلانه
 درباره سقط جنین و تبعاتش

  برای آن ها که لذت مادر شدن را 
از خود دریغ می کنند

رفتن تا مرز مرگ

ــارداری بــه آن پایان  نسترن همان مــاه هــای اول بـ
ــا پــای مــرگ  ــه قــول خـــودش ت داده اســـت؛ الــبــتــه ب
ــت. تعریف می کند: مــن و امیر  رفته و برگشته اس
بــا وجــود مــخــالــفــت هــای زیـــاد بــه هــم رســیــدیــم. 
چند مــاه از عــقــدمــان مــی گــذشــت که احساس 
کــردم علتش  کــردم حالم خــوب نیست. تصور 
به هم ریختن هورمون های زنانه است تا اینکه 
نفهمیدم چه اتفاقی برایم افتاد و از هوش رفتم 
 و چشم هایم را روی تخت بیمارستان باز کردم.  
ــود بـــاردار هستم.  ــه مــادرم گفته ب پــزشــک ب
نمی دانید توی آن اوضاع واحوال، چقدر این 
حرف همه چیز را به هم ریخت! در خانواده 
سنتی ما این موضوع واویلاست. از زمانی 
که دقیق متوجه شدم چه اتفاقی افتاده 
است، دنیا روی سرم خراب شد. خانواده ام 
کردند و مــا مجبور  با من و همسرم قهر 
شدیم دربــه در دنبال دارویــی بگردیم 
ــرد. یک  ــخ ــواده مــان را ب ــروی خــان ــه آب ک
آمپول، مرا تا مرز مرگ برد و خواست خدا 
بود که برگردم اما فرزندم را از دســت 

دادم.  �

همسرم گفت »شرش را بکن«

زهره اما ماجرای تلخ تری را تعریف می کند که مربوط به چند سال گذشته و البته حادثه ای تکان دهنده است. 
او خانه دار است. شیرین زبانی های فاطمه که چهار بهار از زندگی اش می گذشت، به فکرش انداخت که حلاوت 
داشتن یک فرزند دیگر را هم بچشد. خانواده همسرش تعصب زیادی روی داشتن فرزند پسر دارند. زهره این موضوع 
را تاحدی می دانست و نگران بود که دومی هم دختر شود. اما گمان نمی کرد وقتی همسرش از جنسیت جنین 
مطلع شود و بفهمد دومین فرزندشان هم دختر است، تا این اندازه پافشاری کند و بخواهد که او را به هر قیمتی 
 که هست، سقط کند. زهره عبارتی از همسرش را به زبان می آورد که از گفتنش هم شرم دارد: »شرش را بکن!«.  
»توی آن اوضاع واحوال ماه های اول حاملگی، افتادم دنبال دارو. تمام عطاری های پنجراه پایین خیابان 
را رفتم. کارم شده بود خریدن انواع دارو و قاتی کردن و جوشاندن و خوردن آن ها؛ از یک سیر گرفته 
. به خونریزی افتادم و در بیمارستان بستری شدم اما بچه نیفتاد. به همسرم گفتم  تا مقادیر بیشتر
من از خدا خجالت می کشم که توی کارش دخالت می کنیم. او هم تقصیری نداشت؛ باور خانواده اش 
گار نگذاشته آب خوش از گلوی ما  . چند سال است روز بود. خلاصه زهرا هم به دنیا آمد اما بیمار

پایین برود و من و همسرم پشیمانیم. همین را دارم بگویم و تمام!«.  �

منصرف شدم

ــزهــایــی کــه هــر روز تــمــریــن مــی کــنــم،  یــکــی از چــی
ــرف مــقــابــلــی اســــت کــه بــا  درک احـــســـاســـات طــ
ــا صــحــبــت هــای رخــســاره  ــرف مـــی زنـــد. امـ مــن حـ
که کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دارد، برایم 
یم؛  قابل درک نیست. او می گوید: سه فرزند دار
خانواده من و همسرم به داشتن یک یا دو فرزند 
کلاسی می دانند.  کتفا می کنند و این را نشانه با ا
ــم،  ــی دیــگــر داریـ ــوراه وقــتــی مــتــوجــه شـــدم یــک ت
هــر دو شــوکــه شــدیــم. خــودمــان هــیــچ مشکلی 
نداشتیم و بیشتر به خاطر حرف اطرافیان و خجالت 
کــنــش هــای آن هــا به دنبال سقط او بــودیــم.  از وا
وش های علمی و  این شد که من افتادم دنبال ر
که شاید  معتبر سقط امــا بــه ایــن نتیجه رســیــدم 
آثار جبران‌ناپذیر آن، بدتر باشد و به همین دلیل 

منصرف شدم.  

روزانه؛ هزار سقط جنین در کشور

سازمان پزشکی قانونی، مسئول تشکیل پرونده 
برای پدران و مادرانی است که قصد سقط جنین 
ــد و پــزشــک ســازمــان هــم مــتــولــی بــررســی  ــ را دارنـ
ونده است. آمار  مستندات و تکمیل جزئیات پر
دقیقی درمورد میزان جنین های سقط شده وجود 
نــدارد و روابــط عــمــومــی اداره کــل پزشکی قانونی 
استان هم از ما می خواهد که گزارشمان بدون آمار 
، گفته های متخصصان  و ارقام باشد. ازسوی دیگر
وزانه هزار  پزشکی در حوزه زنان، درباره اینکه ر
خ می دهد، یک فاجعه  سقط جنین در ایــران ر
را گــوشــزد مــی کــنــد. همین طــفــره رفــتــن از دادن 
آمــار در ایـــن حــوزه که مشخص نیست به چه 
علتی است، کار را برای منابع تحقیقاتی سخت 
می کند، با این حال اعلام هزار سقط جنین روزانه 
، نشان از ایــن دارد که قوانین سفت  در کشور
و سخت هم مانع از تصمیم برخی خانواده ها 
 ، برای پایان زندگی فرزندشان نیست و به نظر
ین دلیل این  »شــی ءانــگــاری جنین«، مهم تر

مسئله است.  �

منو برای مادران، باز است و گزینه‌های متفاوتی مقابل آن‌هاست که به هر دلیلی تصمیم به پایان دوره بارداری‌شان گرفته اند؛ از  پیشنهاد  روش‌ها 
مدرن پزشکی گرفته تا خوردن دم نوش‌ها و داروهای گیاهی. بین گپ وگفت ها با مادرها به ویژه آن ها که سنتی ترند، غالبا حرف از عطاری ها 

و داروهای گیاهی برای انجام این کار است؛ گیاهانی که ترکیبات خاص خود را دارند و پیدا کردنشان خیلی سخت نیست. برای یافتن این داروها 
، شال وکلاه می کنم و با یک گزارش میدانی، کار را پی می گیرم. مقصد همان نشانی است که از دیگران گرفته ام. گفت وگو  گاهی از وضعیت این بازار و آ

با صاحبان عطاری را با چهره ای مستأصل و با این توضیح شروع می کنم: »باردارم و پای آبرویم درمیان است و باید خیلی زود از این قضیه نجات 
پیدا کنم«. چند مغازه اول، »نه« بلند و غلیظی می گویند؛ به این معنا که در این باره نمی‎توانند کمکی کنند. برخی هایشان بد نگاهم می کنند 

اما  گر تا این حد ضرورت دارد، فقط داروهای شیمیایی و به خصوص قرص زیمورپووتسل کمکم می کند«.  و بعضی ها هم راهنمایی می کنند که »ا
گر ماه های اول است،  برخی ها به نظر دل رحم تر می آیند و دوست دارند کمکمان کنند؛ یکی از آن ها خانم سن وسال داری است که می گوید: ا
 با ریشه درخت توت، می توانم کاری انجام دهم. بعد هم حنا را تجویز می کند تا به صورت مرتب با آب مخلوطش کنم و روزی چند قاشق از آن بخورم.  

ح تقاضا هیچ کدام حاضر نمی شوند  مصرف کوهوش آبی و کوهوش سیاه به همراه دم کرده تخم شوید را صاحب عطاری دیگری تجویز می کند اما با طر
آن را بفروشند؛ چون می گویند که برایشان پیگیری قانونی دارد. »پاپایای کال و نرسیده« حتما ما را به مقصودمان می رساند؛ این سفارش یکی 
دیگر از عطاران آن حوالی است که بلافاصله می پرسد ماه چندم بارداری ام است. دستپاچه می شوم و بریده بریده جواب می دهم هفته دهم. 

؛ خریدار برایش زیاد است«. برمی گردم تا جوانب دیگر موضوع  برای بیرون آمدن از مغازه عجله دارم که پیشنهاد عجیبی می دهد: »نگهش دار
را پیگیری کنم.  �

خطر مرگ؛ در کمین مادر

گر تبعات و عوارض روانی و جسمی ناشی از سقط جنین را بدانند، هرگز  کید می کنند که زوجین ا متخصصان تأ
اقل مراقب خواهند بود که گرفتار بارداری ناخواسته نشوند. مسئله این است  دست به این کار نمی زنند یا لا
گاهی کافی ندارند و تصورشان این است که تنها یک موجود  که بسیاری از زنان و مردان درباره عواقب سقط، آ
را دور می اندازند و تمام می شود. دکتر صدیقه آیتی، متخصص زنان و زایمان، صحبت را با اشاره این موضوع شروع 
می کند که به طور میانگین روزانه هزار سقط جنین در کشور گزارش می شود که آمار نگران کننده و هشداردهنده ای 
است و شاید علتش این باشد که مادران و سایر افراد جامعه به غلط تصور می کنند جنین تا قبل از چهارماهگی 
یک شیء است نه انسان. این باور در طول سال ها جا افتاده و به شدت غلط است. دکتر آیتی، باور اشتباه 
دیگری را که بین مردم جا افتاده است، پیش می کشد و می گوید: یکی از شایعاتی که در این زمینه وجود دارد، این 
خ می دهد،  است که سقط جنین به دنبال بارداری های پیش بینی نشده و به اصطلاح عامه، »روابط نامشروع« ر
کله خانواده و با تصمیم همسران انجام می شود.  درحالی که مطالعات نشان می دهد 93درصد سقط ها در شا
متأسفانه نتایج آمارها، نمایانگر این واقعیت تلخ است که اصلی ترین علت سقط ها در درجه اول، فرزندنخواهی 
گاهی بانوان را درباره موضوع سقط جنین، گوشزد  است و اولویت دوم، مسائل اقتصادی را شامل می شود. او ناآ
گاه نیستند؛ جدا  می کند و می گوید: متأسفانه بانوانی که باورهای اعتقادی محکمی هم دارند، ظاهرا از این موضوع آ
وحی که سقط جنین به دنبال دارد، از زمانی که لقاح انجام می شود، آن نطفه حکم یک  از آسیب های جسمی و ر
انسان را دارد و به لحاظ شرعی، از بین بردنش گناه است. برخی ها گمان می کنند تا زمانی که روح در او دمیده نشده 
است، می توانند به دلخواه خود و به دلایل غیرموجه، قصد جان جنین را بکنند، درحالی که این باور اشتباه است. 
گر در یک شرایط مناسب و مطلوب انجام شود،  متخصص زنان و زایمان کشورمان توضیح می دهد: سقط جنین حتی ا
پروسه ای خطرزا برای مادر و جنین است و به همین دلیل، طبق آیین نامه های سازمان جهانی بهداشت، بهترین راه 
که  این است که از بارداری های ناخواسته جلوگیری شود که منجر به سقط جنین حتی در شرایط مطلوب هم نشود؛ چرا
این امر ممکن است باعث مرگ ومیر مادران به طور بالقوه شود و هرچه سن بارداری بیشتر باشد، عوارض ناشی از آن 
ک تر است. صدمه زدن به دستگاه تناسلی زن، خونریزی زیاد، پاره شدن رحم، عفونت لوله های  نیز جدی تر و خطرنا
رحمی و عفونت دستگاه تناسلی و لگن، برخی از این عوارض است و احتمال دارد منجر به ناباروری همیشگی مادر 
لات روحی و روانی  شود. به گفته دکتر آیتی، سقط جنین، برخی عوارض دیررس هم دارد که مهم ترین آن ها، اختلا
به خصوص افسردگی و همچنین احتمال صدمه دیدن سیستم باروری زن و نازایی دائمی است. او ادامه می دهد: 
با هر سقط جنین، احتمال اینکه در بارداری بعدی هم جنین سقط شود، خیلی زیاد است. در خیلی از بارداری ها، 
شدت خونریزی ممکن است تهدیدکننده جان مادر باشد. در خیلی از خانم ها ممکن است منجر به کورتاژ 

، عوارضی نظیر نازایی برای مادر ایجاد می ‎کند.  � شود و خود کورتاژ

 منوی باز برای 
پایان مادری! فعالیت مدیران 

و عوامل مؤثر در 
بسترهای مجازی 

معرفی‌کننده افراد و 
مراکز مشارکت‌کننده 
در سقط غیرقانونی 
جنین، ممنوع است 

و حسب مورد، 
متخلفان به پرداخت 
جزای نقدی معادل 
دو تا پنج‌برابر عواید 

حاصل از ارتکاب جرم، 
محکوم می‌شوند.

 قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت:

ماده60 

سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، در صورت مشقت فوق‌العاده و 
غیرقابل تحمل در نگهداری یا بزرگ کردن طفل ناقص‌الخلقه برای والدین 

یا خوف مرگ مادر، جایز است.سقط جنین پس از دمیده شدن روح، مطلقاً 
 حرام است. مگر با استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو تهدید ‌

 شود و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، 
 ولی نجات زندگی مادر فقط با سقط جنین 

ممکن باشد. 

 سقط 
جنین

از نظر اسلام

 مجازات سقط جنین
علی زنگنه، وکیل 

پایه‌یک دادگستری و 
پژوهشگر مقطع دکتری 

جزا و جرم‌شناسی، 
است.

او می‌گوید: مطابق تبصره ماده306 قانون مجازات اسلامی‌، اگر جنین 
قبل تولد صدمه ببیند و زنده متولد شود و بعد از تولد، صدمه واردشده 
در دوره جنینی، موجب نقص یا مرگ نوزاد شود، موضوع تابع احکام 
مربوط‌به مجازات قصاص است؛ البته اگر در این مورد، مرتکب سقط 

جنین، پزشک ماما یا داروفروش باشد، به دو تا پنج سال حبس و ابطال 
پروانه فعالیت و پرداخت دیه محکوم می‎شود و اگر غیر از این باشد، 

افراد به شش تا یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم هستند.

زنگنه این موضوع را هم 
یادآوری می‌کند که: اگر 
استفاده از دارو یا وسایل 

سقط جنین به‌صورت 
گسترده باشد، مجازات 
سنگینی ازجمله مجازات 
فساد فی‌الارض یا حبس 
15 تا 25سال در انتظار 

مرتکبان است.

خلأهای موجود برای
 
 برخورد با سقط جنین

1

3
2

قوانین، بازدارندگی کافی 

را ندارند

4 جای خالی کار فرهنگی در اجتماع  

دسترسی نسبتا راحت به داروها و 

پزشکانی که تخلف می‌کنند

بهبود شرایط مالی برای خانواده‌ها 

5
کمک گرفتن از مشاوران و روان‌شناسان در مدارس 

دولتی، برای آموزش مادران

1

2

3

4

5

6


